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)ECCE (E-Collaborative Civic Education یک سازمان غیرانتفاعی در ایالات متحده آمریکا، 

تحت 501c3 است که از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی 
و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می‌کند. 

ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکل‌دهنده 
وظیفه  و  مسئولیت  شهروندی،  دانش  شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده‌های 
شهروندی یک فرد در محافظت از جامعة سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ هما‌ن‌طور 
 ECCE .که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آن‌ها برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند
سیاسی  و  شهروندی  ازآزادی‌های  کاملی  طیف  تأمین  به  قادر  سیاسی  نظام  تنها  را  دموکراسی 
از  مجموعه‌ای  را  دموکراسی  ما  می‌داند.  عدالت  و  برابری  امنیت  و  برای تک تک شهروندان 
ارزش‌ها، نهادها و فرایندها می‌دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته‌سالار است که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می‌گذارند. 

ما پروژة اصلی ECCE یعنی »آموزشکده توانا: آموزشکده مجازی برای جامعة مدنی ایران« را 
در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارایة منابع وآموزش در دنیای مجازی در ایران، 
یک نهاد پیشرو است. توانا با ارایة دوره‌های آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن 
دانشجویان، به یک جامعة آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده 
است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت دیجیتال، حقوق زنان، 
وب‌نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی‌های رهبری ارایة می‌شوند. آموزشکده توانا آموزش 
زندة دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه‌هایی مثل مطالعات موردی در جنبش‌های اجتماعی 
و گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با فعالان و روشنفکران، دستورالعمل‌های خودآموز، کتابخانة 
مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای امٓوزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارایة 

مشاورة آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 

تلاش ما برای توسعة توانایی‌های آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایرانی 
و صداهای حذف‌شده است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران 

ایرانی هستیم که ایده‌های آنان در جمهوری اسلامی ممنوع شده است. 

یکی از نقاط تمرکز تلاش توانا، ترجمه متون کلاسیک دموکراسی و مقالات معاصر در 
این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، روزنامه‌نگاری، 
کنشگری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است. امید ما این است که این متون بتواند سهمی در 
غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه‌ای باز در ایران داشته باشد. 

سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما 

 اکبر عطری                                                مریم معمارصادقی 
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وقتی که فرانکلین دلانو روزولت به مقابله با فشاری برخاسته بود که رکود در آمریکا 
به دموکراسی وارد می‌کرد، رمان‌نويس، مقاله‌نویس و منتقد انگليسی، جورج اورول 
)متولدشده به نام اریک آرتور بلر، ۱۹۰۳ - ۱۹۵۰( فرهنگ دموکراتیک را به مثابه تنها 
خاکریز امن در برابر کشش به سوی افراطی‌گری می‌دید. پرخواننده‌ترین آثار اورول 
رمان‌های او هستند که در آن‌ها به تماميت‌خواهی حمله می‌کند ـ مزرعه حيوانات 
و ۱۹۸۴ ـ ولی درخشان‌ترین مجادلات دموکراتيک او اغلب در روزنامه‌نگاری‌اش 

هويدا بود.

در این مقاله که در اوج بمباران‌های لندن نوشته شده است، اورول با اشتياق فرهنگی 
را می‌ستايد که سیاست دموکراتيک را در انگلستان مدرن حفظ می‌کند. تحلیل او با 
تحلیل توکويل قابل قياس است هرچند اورول معتقد است که دين‌گریزی انگليسی 
کوششی  این  است.  خاص‌گراتر  نیز  توکويل  از  او  است.  دموکراسی  از  حمايت 
يگانه زندگی  به رشد و رونق  ارج‌نهادن  بلکه  نیست  فلسفه‌ای سیاسی  تدوین  برای 
دموکراتیک در جزیره‌ای کوچک در حاشيه قاره اروپا ست. مدعای اورول اين است 
که زندگی دموکراتيک هر ملتی متفاوت است و از فرهنگ، تاریخ و رسوم خودش 

جدايی‌ناپذير است. او به ثبت روایت خودش از آن در اين‌جا راضی است.
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انگليسی حاشیه‌ای توجه کنیم که به شدت  اما اين‌جا سزا ست به یک خصلت   ...
برجسته است؛ هرچند چندان درباره آن اظهار نظر نمی‌شود و آن هم عشق به گل‌ها 
ست. اين يکی از اولین چيزهايی است که وقتی کسی از خارج به انگستان می‌رسد 
متوجه‌اش می‌شود؛ به‌ويژه اگر از جنوب اروپا آمده باشد. این تناقضی با بی‌تفاوتی 
انگليسی‌ها نسبت به هنر ندارد؟ نه واقعا، چون اين در ميان آدم‌هايی يافت می‌شود که 
مطلقا هيچ حس زيبايی‌شناختی ندارند. اما اين حس با خصلت انگيسی ديگری مرتبط 
است که چنان بخشی از وجود ما ست که به ندرت به آن توجه می‌کنیم و آن هم 

اعتیاد به تفنن‌ها و مشغله‌های وقت فراغت و خصوصی‌بودن زندگی انگليسی است.
تمبر‌ جمع‌کن، سودازده کبوتران،  ملتی هستيم که  ملتی گل‌دوست هستيم ولی  ما 
نجار آماتور، کوپن‌باز، دارت‌باز و هوادار جدول کلمات متقاطع هم هستيم. تمام اين 
فرهنگی که به راستی بومی است حول چيزهايی است که حتی وقتی جمعی هستند 
رسمی نیستند؛ مثل ميخانه، بازی فوتبال، باغچه پشتی، پای بخاری و »يک فنجان چای 
خوب«. هنوز هم به آزادی فرد باور دارند؛ کمابيش مثل قرن نوزدهم. ولی این هيچ 
ربطی به آزادی اقتصادی و حق به استثمار کشيدن ديگران برای سود ندارد. اين يعنی 
آزادی داشتن خانه‌ای از آن خودتان، يعنی آزادی انجام‌دادن هر کاری که دوست 
دارید در وقت فراغت‌تان، يعنی انتخاب تفريحات خودتان به جای اين‌که آن‌ها را از 
بالا برای‌تان انتخاب کنند. نفرت‌انگيزترین اسم‌ها در انگلیسی فضول‌باشی است. البته 
بديهی است که حتی اين آزادی صرفا خصوصی هم از دست رفته است. انگليسی‌ها 
به  شدن،  برچسب‌دار  شدن،  شماره‌گذاری  فرآیند  در  مدرن،  ملت‌های  همه  مثل 
خدمت گرفته شدن و »هماهنگ‌شدن« هستند. اما کشش انگيزه‌های خودجوش‌شان 
تحميل  آن‌ها  بر  می‌توان  که  به‌صف‌شدنی  نوع  نتيجه  در  و  است  ديگری  به سوی 
کرد نيز دستکاری خواهد شد. هيچ خبری از تظاهرات حزبی، جنبش‌های جوانان، 
احتمال  به  نيست.  »خودجوش«  راهپيمايی‌های  يا  يهوديان  آزار  رنگی،  پيراهن‌های 

بسيار زیاد، خبری از گشتاپو هم نيست.

ولی در همه جامعه‌ها، مردم عادی باید تا حدودی خلاف نظم جاری زندگی کنند. 
فرهنگ راستين مردمی انگلستان چيزی است که زیر پوست جامعه جاری است؛ به 
شکلی غیررسمی که مقامات کمابيش بر آن ابرو گره می‌کنند. يکی از چيزهايی که 
آدم اگر مستقيما به مردم عادی نگاه کند متوجه می‌شود، به‌ويژه در شهرهای بزرگ، 
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این است که مردم خیلی تنزه‌طلب نيستند؛ مردم قماربازانی قهار هستند و تا جایی که 
حقوق‌شان اجازه بدهد آبجو می‌خورند، پای‌بند لطیفه‌های شنیع و هرزند و شاید در 
دنیا مستهجن‌ترین عبارات را در زبان‌شان به کار می‌برند. آن‌ها باید اين سلیقه‌ها را در 
برابر قوانین حيرت‌آور ریاکارانه‌ای )مثل قوانين صدور پروانه، قوانين بخت‌آزمايی و 
غيره( ارضا کنند که طوری طراحی شده‌اند تا در کار هر کسی دخالت کنند ولی در 
عمل اجازه می‌دهند هر اتفاقی بیفتد. همچنین مردم عادی هيچ عقيده‌ مذهبی مشخص 

و قطعی‌ ندارند و قرن‌هاست که وضع‌شان همین بوده است.

کلیسای آنگلیکن هرگز تسلطی واقعی بر آن‌ها نداشت و کارش فقط حفظ تباری 
از مردمان محترم و اصيل است و فرقه‌های ناسازگار و مخالف‌خوان فقط بر اقليت‌ها 
از احساسات مسيحی را حفظ  ته‌مايه عميقی  این مردم  نفوذ داشتند. در عین حال، 
کردند در عين اين‌که نام مسيح را تقريبا فراموش کرده‌اند. پرستش قدرت، که دين 
تازه اروپاست و حلقه نخبگان و روشنفکران انگليسی را نیز آلوده کرده است، هرگز 
به مردم عادی دست نيافته است. اين‌ها هرگز دنبال سياست قدرت‌طلبانه نرفته‌اند. آن 
»واقع‌گرایی« که در روزنامه‌های ژاپنی و ايتاليايی موعظه می‌شود آن‌ها را مرعوب 
مغازه‌های  ویترین  در  که  مصوری  داستان‌های  پستال‌های  کارت  روی  از  می‌کند. 
انگیسی  ارزان می‌شود ديد، چيزهای زیادی می‌توان درباره روحیه  لوازم‌التحريری 
آموخت. اين چیزها يک طور دفترچه يادداشت يا خاطرات هستند که مردم انگيسی 
ناخودآگاه خود را در آن‌ها ثبت کرده‌اند. ديدگاه‌های قديمی‌شان، افاده‌فروشی‌های 
به  رویکرد  و  شديدشان  ملايمت  رياکاری‌شان،  و  وقاحت  ترکیب  ذومراتب‌شان، 

شدت اخلاقی‌شان به زندگی، همه اين‌ها در اين‌جا بازتاب داده شده‌اند.

ملايمت تمدن انگيسی شاید برجسته‌ترين خصلت‌اش باشد. اين را به محض اين‌که 
مسئول  که  است  سرزمينی  اين‌جا  می‌کنيد.  حس  می‌گذارید  انگستان  خاک  به  پا 
بليط داخل اتوبوس، آدمی خوش‌خلق است و پليس‌های‌شان هفت‌تير با خود حمل 
نمی‌کنند. در هيچ کشور ديگری که ساکنانی سفيدپوست داشته باشد به اين آسانی 
پياده‌رو بیرون‌شان کنی. در کنار همه اين‌ها چيزی  نمی‌شود به مردم تنه‌ بزنی و از 
هست که ناظران اروپايی به تحقير آن را »انحطاط« يا ریاکاری می‌خوانند و آن نفرت 
انگليسی‌ها از جنگ و نظامی‌گری است. اين امر ريشه‌ای عميق در تاریخ دارد و در 



10 جورج اورول

طبقه متوسط رو به پايین و طبقه کارگر نيز بسيار قوی است. جنگ‌های پياپی این 
روحيه را تکان داده است ولی آن را از بين نبرده است. در حافظه زنده این مردم 
دست‌انداختن و هوکردن »کت قرمزها« در خیابان امری متعارف است و برای صاحبان 
مسافرخانه‌های آبرومند عادی است که اجازه ندهند سربازها پا به ملک‌شان بگذارند.

در دوره صلح، حتی وقتی که دو ميلیون نفر بیکارند، پرکردن صفوف ارتش کوچک 
آماده به خدمت کار سختی است و افسران اين ارتش از ميان اصیل‌زادگان حومه‌نشين 
و  مزارع  کارگران  بقيه،  و  می‌آيند  متوسط  طبقه  مردم  از  متخصص  طايفه‌ای  و 
پرولتاريای زاغه‌ها هستند. توده مردم فاقد دانش نظامی يا سنت هستند و رويکرد آن‌ها 
به جنگ هميشه دفاعی است. هیچ سياست‌مداری نمی‌تواند با دادن وعده فتوحات يا 
»عظمت« نظامی به آن‌ها به قدرت برسد. هيچ »شعر نفرت«ی برای آن‌ها هرگز جاذبه 
خودشان  و  ساختند  سربازان  که  ترانه‌هايی  آن‌ها،  جنگ  آخرین  در  است.  نداشته 
زمزمه می‌کردند ترانه‌هايی انتقام‌جويانه نبودند بلکه طنزآلود و شکست‌خورده بودند. 

تنها دشمنی که نام‌اش برده می‌شد همانا گروهبان يکم بود و بس.

در انگلستان، تمام آن لاف‌زنی‌ها و پرچم افراشتن‌ها و حرف‌هايی از قبیل »حکمرانی 
بريتانيا« را اقليت‌هایی کوچک انجام می‌دهند. وطن‌دوستی مردم عادی، پر سروصدا 
فتح و  تاریخی آن‌ها اسم حتی يک  نيست. در خاطرات و حافظه  و حتی آگاهانه 
ادبيات، سرشار است  انواع  انگليسی مثل ساير  ادبيات  ندارد.  پیروزی نظامی وجود 
از شعرهای نبرد، ولی جا دارد دقت کنيم آن‌ها که نام و شهرتی برای خود به دست 
آورده‌اند معمولا قصه فاجعه و عقب‌نشينی‌اند. مثلا هيچ شعر مردمی و مشهوری درباره 
ترافالگار يا واترلو وجود ندارد. قصه ارتش سر جان مور در کورآنا، که نوميدانه فقط 
با یک گروه از نگهبانان صف عقب پیش از فرار به خارج می‌جنگید )درست مثل 
دانکرک!(، برای آن‌ها جذاب‌تر است تا يک پیروزی درخشان. هيجان‌انگيزترین شعر 
جنگی در انگلیسی درباره بریگادی از سواره‌نظام است که در خلاف جهت حمله 
کرده بودند. همچنین از آخرين جنگ، چهار اسمی که واقعا در حافظه مردم ثبت 
شده‌اند عبارت‌اند از: مون، ايپر، گالی‌پولی و پاسچنديل که هر کدام‌شان فاجعه‌بار 
بودند. نام نبردهای بزرگی که بالاخره ارتش‌های آلمانی را شکست دادند برای عموم 

مردم ناشناخته‌اند.
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بر می‌انگيزاند که  را  ناظران خارجی  انزجار  دلیل  اين  به  انگليسی  نظامی‌گری  ضد 
وجود امپراتوری بریتانيا را ناديده می‌گیرد. اين عين رياکاری به نظر می‌آيد. بالاخره، 
انگليسی‌ها يک چهارم کره‌ زمين را جذب کرده‌اند و به وسيله يک نيروی دریايی 
جنگ  بگويند  و  برگردند  می‌شود  روی‌شان  چطور  کرده‌اند.  حفظ  را  آن  عظیم 

شرارت‌بار است؟

طبقه  ميان  در  ریاکارند.  امپراتوری‌شان  درباره  انگليسی‌ها  که  است  درست  کاملا 
کارگر این رياکاری به شکل بی‌خبر بودن از وجود امپراتوری در می‌آيد. اما نفرت 
افراد  نيروی دریايی  آن‌ها از ارتش آماده به خدمت يک غريزه کاملا سالم است. 
نسبتا کمی را به خدمت می‌گيرد و سلاحی است خارجی که نمی‌تواند مستقیما بر 
سياست داخلی اثر بگذارد. ديکتاتوری‌های نظامی همه‌جا هستند ولی چيزی به اسم 

ديکتاتوری دريايی وجود ندارد.

چيزی که مردم انگليسی از ته دل‌شان از آن بیزارند تيره-طايفه افسران متکبر است 
و جرينگ‌جرينگ مهميزها و طنین پوتين‌ها است. دهه‌ها قبل از این‌که کسی حتی 
امروز  را داشت که  معنايی  انگستان همان  »پروسی« در  بشنود، کلمه  هیتلر  از  نامی 
»نازی« دارد. صد سال پس از همه اين‌ها، اين احساس آن‌قدر عميق است که افسران 
ارتش بريتانيا در دوره صلح هميشه وقتی مشغول خدمت نيستند لباس غيرنظامی به 

تن می‌کنند.

یک راهنمای سريع ولی نسبتا مطمئن برای شناختن جوّ اجتماعی یک کشور، گام‌های 
رژه ارتش آن است. يک رژه نظامی در حقیقت یک نوع رقص مناسکی است؛ چيزی 
مثل باله است که فلسفه خاصی از زندگی را بیان می‌کند. مثلا رژه قدم‌آهسته يکی از 
هول‌ناک‌ترین صحنه‌ها در دنياست که از بمب‌افکنی که رو به پايین شيرجه می‌رود 
هم ترسناک‌تر است و تصریحی است بر قدرت عریان؛ در بطن آن به شکل کاملا 
آگاهانه و عامدانه‌ای، تصویر پوتینی را می‌توان ديد که صورت کسی را له می‌کند. 
کراهت آن بخشی از ذات آن است؛ چون چيزی که می‌گويد این است که: »بله، من 
کريه‌ام و شما جرئت خنديدن به مرا ندارید.« درست مثل آدم قلدر و گردن‌کلفتی 
که جلوی قربانی‌اش شکلک در می‌آورد. چرا در انگلستان از رژه قدم‌آهسته استفاده 
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نمی‌کنند؟ خدا می‌داند چه تعداد زيادی از افسران ارتش هستند که از جاانداختن رژه 
قدم‌آهسته از ته دل شاد می‌شوند. از اين نوع رژه استفاده نمی‌کنند چون آدم‌های توی 
خيابان به آن‌ها می‌خندند. از يک جايی به بعد، نمايش نظامی فقط در کشورهايی 

ممکن است که مردم عادی جرئت خنديدن به ارتش را نداشته باشند.

ايتاليايی‌ها رژه قدم‌آهسته را کمابيش وقتی قبول کردند که ايتاليا به طور کامل تحت 
کنترل آلمان‌ها بود و همان‌طور که انتظار می‌رود اين رژه را به خوبی آلمانی‌ها انجام 
نمی‌دهند. دولت ويشی اگر عمر کند ناگزير باید نظم رژه زمينی سخت‌گيرانه‌تری 
برای باقی‌مانده ارتش فرانسوی معرفی کند. در ارتش بريتانيا تمرين‌ها سخت و پيچيده 
هستند و سرشار از خاطرات قرن هجدهم ولی فاقد تکبر و قاطعيت؛ رژه‌رفتن چيزی 
نيست جز قدم‌زدنی رسمی. رژه‌رفتن بی‌شک متعلق به جامعه‌ای است که زير سلطه 

شمشیر است ولی شمشيری که هرگز نباید از غلاف‌اش خارج شود.

در عين حال، ملايمت تمدن انگليسی با توحش‌ها و زمان‌پريشی‌ها در هم می‌آميزد. 
برابر  برج. در  فتیله‌ای‌های داخل  تفنگ  ما منسوخ است؛ درست مثل  قانون جنايی 
استورم‌تروپرهای نازی، بايد چهره انگليسی معمولی علم کرد ـ قاضی‌ای که حکم 
دارزدن بدهد و پیرمرد نقرسی قلدری که مغزش در قرن نوزدهم منجمد شده باشد و 
احکام وحشيانه صادر کند. در انگلستان هنوز هم مردم را از گردن دار می‌زنند و با 
تازيانه ۹رشته شلاق می‌زنند. هر دو این مجازات‌ها مستجهن و ظالمانه‌اند ولی هرگز 
محبس‌های  )و  را  اين‌ها  مردم  است.  نشده  اين‌ها  علیه  واقعی  مردمی  اعتراض  هيچ 
دارتمور و بورستال را( قبول می‌کنند؛ کمابيش همان‌طور که به وضعیت آب و هوا 

تن می‌دهند. اين‌ها بخشی از »قانون« هستند که تغييرناپذير فرض می‌شود.

به  احترام  برمی‌خورد:  مهم  بسیار  انگليسی  خصلت  يک  به  آدم  که  اين‌جاست 
مشروطه‌گرایی و قانونيت، اعتقاد به »قانون« به مثابه چيزی فراتر از حکومت و فراتر از 

فرد؛ چيزی که البته ظالمانه و احمقانه است ولی به هر حال فسادناپذير است.

اين‌طور نيست که همه قانون را عادلانه فرض کنند. همه می‌دانند که قانونی برای 
را  آن  لوازم  هيچ‌کس  ولی  دارد.  وجود  فقرا  برای  ديگری  قانون  و  ثروت‌مندان 
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نمی‌پذیرد و همه مفروض می‌گيرند که قانون به همين شکلی که هست باید محترم 
از  شمرده شود و وقتی که به آن بی‌حرمتی شود همه حس خشم دارند. اظهاراتی 
قبيل »نمی‌توانند مرا دستگير کنند؛ من کار خطايی نکرده‌ام« يا »نمی‌توانند اين کار 
را بکنند؛ خلاف قانون است« بخشی از جو و فضای انگلستان است. دشمنان علنی 
جامعه به همان قوت هر کس ديگری اين حس را دارند. می‌توان آن را در کتاب‌های 
زندان مثل »ديوارها دهان دارند« ويلفرد مک‌کارتنی يا »سفر زندان« جيم فیلن، در 
بلاهت‌های عبوسی که در محاکمه مخالفان وجدانی رخ می‌دهد و در نامه‌هايی که 
استادان مارکسيست برجسته به روزنامه‌ها می‌نویسند دید که گوشزد می‌کنند که فلان 
و بهمان »عدم اجرای عدالت انگليسی« است. همه در دل‌شان باور دارند که قانون 
می‌تواند و باید به نحو بی‌طرفانه‌ای اجرا شود و به طور کلی چنين هم خواهد شد. اين 
فکر تماميت‌طلبانه که چیزی به اسم قانون وجود ندارد و فقط قدرت است که وجود 
دارد هرگز اين‌جا ريشه ندوانيده است. حتی نخبگان هم اين را فقط در تئوری قبول 

کرده‌اند.

يک توهم می‌تواند نيمه‌حقيقتی شود و نقابی می‌تواند حالت يک چهره را تغيير دهد. 
این استدلال آشنا که دموکراسی »درست همان« يا »به همان بدی« تماميت‌خواهی 
است، هرگز اين واقعيت را لحاظ نمی‌کند. آخر سر، حرف همه اين‌طور استدلال‌ها 
به  انگلستان هنوز هم  نان نداشتن ندارد. در  با  نان فرقی  اين است که نصف قرص‌ 
مفاهيمی مثل عدالت، آزادی و حقیقت عينی باور دارند. اين‌ها ممکن است توهم 
باشند ولی توهم‌هايی بسیار قوی‌اند. اعتقاد و باور به اين‌ها بر رفتار مردم اثر می‌گذارد 
و زندگی ملی به خاطر آن‌ها متفاوت است. برای اثبات اين مدعا، اطراف‌تان را نگاه 
کنید. باتوم‌های لاستيکی کجايند و روغن کرچک کجاست؟ شمشير هنوز هم در 
غلاف است و تا وقتی که شمشير در غلاف باشد فساد نمی‌تواند از حدی فراتر برود. 
به شيوه‌های  نظام  اين  نیست.  تقلب آشکار  انگليسی چيزی جز  انتخاباتی  نظام  مثلا 

مختلف به سود طبقه‌ پول‌دار دستکاری می‌شود.

ولی تا وقتی که تغييری عمیق در ذهن عموم مردم رخ نداده است، اين نظام نمی‌تواند 
يکسره فاسد شود. شما سر صندوق رأی که می‌رويد به آدمی هفت‌تير به دست بر 
نمی‌خورید که به شما بگويد چطور رأی بدهيد، رأی‌ها هم بد شمرده نمی‌شوند و 
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هيچ رشوه‌دهی مستقيمی وجود ندارد. حتی ریاکاری هم تضمينی قدرت‌مند است. 
به تن دارد و  یک قاضی که حکم دارزدن می‌دهد، پیرمرد شریری که قبای قرمز 
کلاه‌‌گيسی از موی اسب می‌پوشد و چيزی جز ديناميت يادش نخواهد داد که در 
چه کشوری دارد زندگی می‌کند ولی به هر تقدير قانون را بر حسب کتاب‌ها تفسیر 
خواهد کرد و تحت هیچ شرایطی رشوه نخواهد گرفت، خودش يکی از چهره‌های 
نمادين انگلستان است. او نماد تلفيقی غریب از واقعیت و توهم، دموکراسی و امتياز، 
آن  طريق  از  ملت  که  سازش‌کاری‌هاست  از  ظريفی  شبکه  و  درستکاری  و  فریب 

خودش را در اين وضعيت آشنا نگه می‌دارد.
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